
 بسن الله الرحمن الرحین

 555یکشنبه جلسه 

 المقصد الرابع فی العام و الخاص

کلام به بحث عام و خاص رسید. اولین بحثی که مرحوم ا خوند در کفایة طرح می فرماید، تعریف عاام و خااص 
تعااریف است. ایشان در این فصل به پنج نکته اشاره می کند. نکته اول: تعاریف عام و نقض هاایی کاه باه ایان 

تند. نکتاه دوم: اشاکالی کاه ا خوناد ره مای کناد و مای فرمایاد ایان یساشده است و اینکه ا نهاا مرارد و مانعک  ن
تعاریف، از قبیل تعریف شرح اللفظی هستند و اشکال کاردن باه اطاراد و انعکااا بارا  ساا  اسات کاه تعااریف 

مای خاواهیع عاام را تعریاف کنایع. نکتاه  حقیقی باشد. نکته سوم: تعریف عام، اثار و فایاده نادارد. باه لاه دلیال
لهارم: تقسیع عموم به عام استغراقی و عام مجموعی و عام بدلی و وسه این انقسامات. نکته پنجع: تعریفی کاه 

 برا  عام از منظر صاحب الکفایه شده است و دفع نقض هایی که به این تعریف شده است. 
 نکته اولی:

)لفظی که مستغرق است برا  « هو اللفظ مستغرق لما یصلح له»ند که مرحوم صاحب فصول عام را معنا می ک
هر لیز  که صلاحیت دارد که بار ا ن منرباش شاود و او را شاامل شاودر. تعریاف دوم تعریفای اسات کاه میارزا  
قمی ره در قوانین بیان کرده که عام لفظی اسات کاه بارا  دت لات بار اساتغراق اسازائ یاا سز یاات ا ن و اع شاده 

 اینکه مرحوم شیخ بها ی این تعریف را کرده است. است کما 
به این تعاریف اشکال شده که ا نها سامع افراد و مانع اغیار نیستند. منعک  و سامع افراد نیست لرا که یکای از 
الفاظ عموم سمع محلی به الف و ت م است، سمع محلی به الف و ت م مانند العلمائ صلاحیت ندارد بار افاراد  

یارا باه زیاد، علماائ  فتاه نمای شاود یاا یکای از الفااظ عماوم اشاترام لفظای اسات  مانناد عاین کاه منربش شود ز
، هماه مصاادیش را شاامل نمای  صلاحیت دارد بر همه مصادیش معانیش منربش شود اما وقتی مای  اوییع کال عاینم

د و ماانع اغیاار تماام مصاادیش عاام را شاامل شاود. اماا مرار این طور نیست که تعاریفی که بیان شاده، شود. پ 
مقادمات حکمات بار اساتغراق دت لات مای کناد  انیست لرا که احل الله البیع و مفرد محلی به الف و ت م کاه با

عام نیست. ات  ن مقدمات حکمت دت لت می کند بر استغراق سمیع این افراد در حالی که ا ن، عام نیست بلکاه 
 ل می شود. به خاطر وسود قرینه احل الله البیع تمام مصادیش را شام

 نکته ثانیه 
ده به اینکاه تعااریف تاارق حقیقای سات و تاارق تعااریف ماا شاارحه اسات. ا ار نمومرحوم صاحب الکفایه اشکال 

تعاریف، تعاریف لفظی و ما شاارحه باشاد در ایان صاورت از باای تقریاب باه .هان اسات. تعریاف حقیقای یعنای 
یف حقیقی باید سامع افراد و مانع اغیار باشاد اماا ایان تعریف به حد تام، حد ناقصه، رسع تام، رسع ناقص. تعار



تعاریف، تعاریف لفظی هستند که در سوای ما شارحه  فته می شوند. تعاریف لفظی برا  تقریب به .هن  فتاه 
می شوند مثلا می  ویند انسان لیسات  در ساوای  فتاه مای شاود هماانی کاه بار رو  دو پاا راه مای رود، ا ار 

سان، برخی از حیوانات نیز بر رو  دو پا راه می روند یاا برخای از انساان هاا هساتند کاه نمای  فته شود غیر از ان
 توانند بر رو  دو پا راه بروند، سوای می دهد که می خواستع تقریب به .هن نمایع.

مرحوم حاج شیخ اصفهانی به نکته ثانیه اشکال می کناد و مای فرمایاد فرماایش مرحاوم ا خوناد خلااح اصارلاح 
یرا ما شارحه و ما حقیقیة، هر دو تعریف حقیقی هستند منتهی یک وقت تعریف بعد از وسود شایئ اسات است ز

یک وقت تعریف قبل از وسود شیئ اسات کاه در  وکه در این صورت به ا ن، سوای از ما حقیقی  فته می شود 
بلکاه هار دو ا نهاا این صورت به ا ن، سوای از ما شارحه  فته مای شاود. پا  ماا شاارحه، تعریاف لفظای نیسات 
« ساعدانة نبات»تعریف حقیقی است. تعریف لفظی در مقابل ما شارحه و ماا حقیقیاه اسات، تعریاف لفظای مثال 

کار  با حقیقت ا ن ندارد لذا اشکالی که ا خوند ره کرده اسات کاه  که تعریف لفظ به لفظ و لغت به لغتیعنی 
 این تعاریف، تعاریف حقیقی نیست خلاح اصرلاح منرقی است. 

 نکته سوم
ا خوند ره می فرماید غرض شما از تعریف لیست  ا ر مقصود از تعریاف ایان اسات کاه اثار عملای دارد، ناه ایان 
لنین نیست و سایی وسود ندارد که لفظ عام، مو وع یا متعلش حکع واقع شاده باشاد تاا نیااز باشاد کاه معناا  

مصاادیش عاام را بشناسایع دیبار باا تعریاف عاام عام را بدانیع، همه احکام بر رو  مصادیش عاام رفتاه اسات، ا ار 
کار  نداریع، این مثل ا ن می ماند که برخی از قدیمی ها می  فتند مقدمات نماز لیست  اسزائ نماز لیسات  
مقارنات نماز لیست  ممکن است کسی مجتهد و اعلع باشد و سوای این سوات ت را بلد نباشد لرا که خیلای 

می دانند، او سزئ مقارنات می داند یا خیلی از موارد  که ا نهاا سازئ مقادمات مای  از موارد  که ا نها سزئ اسزائ
دانند، او سزئ مقدمات نمی داند... خوی این شخص داعی ندارد که اینها را بداند، مکلف باید بدان کاه نمااز 

 از ناات اسات یااصحیح لیست مثلا باید بدان که رکوع را باید اتیان کند حال این رکوع از اسزائ است یاا مقار
می فرماید لفظ عام که سایی مو وع و متعلاش واقاع نشاده اسات بلکاه  ره مقدمات است له اثر  دارد!  ا خوند

تمام احکام بر رو  مصادیش رفته است. اصلا به له دلیل می خواهیع عام را تعریف کنیع  به خاطر این که مثلاا 
نمای شاود )تمساک باه عاام در ماعادا  خااصر، خاوی می خواهیع بدانیع عام بعد از تخصیص مجاز میشود یاا 

کسی که می خواهد بحث کند ا ر یک عنوان اسمالی نداشته باشد باید ببوید تمسک به کل عالعم، تمسک باه 
العلمائ، تمسک به سمیع العلمائ و... که موسب ترویل می شود به همین سهت یک اسع اختصاار   فتاه اناد 

اشاره کند یک معنا  فی الجملاه ا  داشاته  با ا ن کند و ا ن لفظی که می خواهدکه بوسیله این لفظ به ا ن اشاره 
باشد کافیست لذا ا ر کسی اشکال کند که تعریف عموم، منعک  نیست بی معناست، یا اشکال کرده اند کاه 

، «اسرقوا فاوق اسرقساات»معرِح باید اسلی از معرَح باشد مثلا ا ر کسی در تعریف خداوند سبحان ببوید 



ه او می  ویند مبر معماا طارح مای کنای، خداوناد را تعریاف کان، یاا مثال اینکاه مای  ویناد ا ار فلسافه و ایان ب
اصرلاحات نباشد سوای هیچ شبهه ا  را در اعتقادات نمی توانید بدهید، استاد: به قول ا خوند ره تعریف اینهاا 

ا یاک تعریفای مای خاواهیع ولاو از سوای سوال که سخت تار اسات. معارِح اسلای از معارَح باشاد یعنای لاه! ما
اسمالی. اصلا دلیل اینکه این تعاریفی که می کنند اسلی نیست،... مثلاا صااحب فصاول مای  ویاد هاو اللفاظ 
مستغرق لما یصلح له، خوی مستغرق یعنی له  می  وید سمیع افراد، می  وییع سمیع افراد یعنی لاه  ساوای 

هماه افاراد اسات پا  در واقاع معارَح در معناا  معارِح اخاذ می دهد یعنی همه افراد، خوی عام هع باه معناا  
شده است، این که دور شد. اینکه اشکال می کند که سنای صااحب فصاول تعریاف شاما صاحیح نیسات لارا 
که العلمائ را شامل نمی شود، بدین معناست که شاما مصاداق را راحات تار تشاخیص مای دهیاد لاذا نقاض مای 

اینکاه معارِح اسلای از معارَح  ست لرا که این مصداق را شامل نمی شاود.کنید و می  ویید این تعریف ناقص ا
 باشد یعنی له! پ  اثر عملی ندارد و ما می خواهیع یک اشاره به ا نها بکنیع.

واهیع به حد تعریف کنیع، در مثل صاعید کاه در روایاات سوال: اینکه می فرمایید در روایات که نیامده عام تا بخ
یع که به حد تعریف کنیع، اینکاه بایاد معناا  ا نارا بادانیع یاک بحاث اسات و اینکاه سان  و نیز ما نیاز ندار ا مده

عید مای . ما نیاز داریع بدانیع معنا  صعید لیست و عرح به له لیاز  صافصل یا عرض ا ن لیست یک بحث
د  وید لذا عرح می  وید انسان بشر است درست هسات اماا ات نساان حیاوان نااطش را نمای فهماد، باار هاا خاو

 شما فرموده اید مفهومه فی اعرح ات شیائِ و کونهه فی غایة الخفائِ.   
سوای: ماهیت ا ن، همان مفهوم عرفی اسات. انساان یاک سان  دارد و یاک فصال دارد یعنای لای  خیاال مای 
کنید که فلاسفه شش القمر کرده اند. انسان حیوان نااطش اسات، حیاوان نااطش اسات یعنای لای  یعنای انساان را 

کند، بقر را نباه می کند، حمار را نباه می کند می بیند کاه ا نهاا یاک سار  مشاترکات دارناد و یاک  نباه می
سر  امتیازات، امتیاز انسان ایان اسات کاه او قادرت فکار دارد. خاوی شاما ا ار باه عاوام النااا ببوییاد انساان 

زناد. خیلای مواقاع لیست  می  ویند بشر، بشر لیست  می  ویناد یعنای ا ن کاه مای تواناد فکار کناد، حارح ب
برخی در واقع با الفاظ باز  می کنند و نان صحبت کردنشان را می خورند، خدا رحمت کند به یکی از منبار  
هایی که خیلی وقت هست فوت کرده و مرد ملا و متدین بود  فتند شما بهتار منبار مای رویاد یاا فلاانی، ساوای 

انساان حیاوان نااطش اسات و سان  و فصال داد او خوی صحبت می کند مان صاحبت خاوی مای کانع. اینکاه 
دارد، ا ر بپرسید همان حرفای کاه عاوام مای زنناد، هماان حارح اسات منتهای اساع یکای را  ذاشاته اناد .ات و 
.اتیات و دیبر  را  ذاشته اند عرض، خوی له کسی  فته است  حک عرض است، مشی عرض اسات اماا 

حد تام است لرا کاه سان  و فصالند اماا ات نساان ناطش فصل است  له کسی  فته است ات نسان حیوان ناطش 
حیوان  احک رسع است لرا که سن  قریب و عارض خااص اسات  باه قاول ا قاا  ا خوناد ره لاه کسای  فتاه 



است ناطش فصل است و  احک عرض است  در کجا منراش و فلسافه ایان اثباات شاده اسات. اتلااح عارم در 
 یعنی خلاح تقو  است. اینها ا ر حرام مسلع نباشد شبهه حرمتش قرعی است 
 ع این به کجا بر می خورد! یا خوند ره می فرماید اصلا عام را بلد نیستع تعریف کن

استاد: ما در دوره سابقه اشکالی به ا خوند ره کردیع: اینکه ایشان می فرمایند ت زم نیست معرِح اسلای از معارح 
یف لفظی نیز باید معرِح اسلای باشاد بلاه باشد لرا که تعریف، تعریف لفظی است صحیح نیست لرا که در تعر

ت زم نیست مررد و مانعک  باشاد اماا بایاد اسلای باشاد زیارا مقصاود از ایان تعریاف لفظای و مثال ساعدانة نبات، 
تقریب مرلب و معنا به .هن مخاطب و سا ل است، وقتی معرِح در نازد ساا ل ناشاناخته تار اسات دیبار تقریاب 

سان ببویناد کسای کاه پشات کاامپیوتر مای نشایند در حاالی کاه ساا ل نمای ان تعریفرخ نمی دهد، مثلا ا ر در 
انسان در .هن او نمی شود. تعریف باید فی الجملاة او اح باشاد   داند کامپیوتر لیست قرعا موسب تقریر معنا

که موسب شود مرلب از  نبی در ا ید. بله اشکال مررد و منعک  ... ا ن نیز ایراد دارد لکن عرض کردیع کاه 
 د عرض کردیع.نبحث ها خیلی مهع نیست و به اندازه ا  که ا.هان ا شنا باشاین 

 نکته رابعة
عموم را تقسیع کرده اند به عام استغراقی، عام مجموعی و عاام بادلی. عاام اساتغراقی مثال اکارم کال عاالعم، عاام 

کاه مکلاف ا ار  استغراقی یعنی به تعدد افراد و مصادیش عام حکع و وسوبات متعدد سعال شاده اسات باه نحاو 
یک عالع را اکرام کند و یک عالع را کرام نکند، عُدّ مریعاً و عاصیاً. مریع است زیرا یک عاالع را اکارام کارد و 

عاام بادلی یعنای ا ار یاک فارد را امتثاال کناد کافیسات و تا زم  را یک فرد را عصیان کرده اسات.عاصی است زی
افرار شهر رمضان کند یک رقبه را عتش کناد متعمدا ا ر کسی نیست سمیع افراد را اتیان کند مثل اعتش رقبة که 

عُادّ عاصایا،  یعنای ا ار یاک فارد را اکارام نکنادکافیست و ت زم نیست تمام رقبه ها را عتش کند. عاام مجماوعی 
د مانند مومن کاه یاک عاام مجماوعی اسات یعنای بایاد باه توحیاد، نباوت، وت یات ا ماه نتمام افراد یک حکع دار

مثلاا ببویاد اعتقااد مان ایان  ، معاد، برا ت اعتقاد داشته باشد، ا ر کسای یکای از اینهاا را نیااورد وعلیهع السلام
او نیاز خلیفاه اسات و امیار الماومنین علیاه السالام نیاز خلیفاه اسات، ایان  است کسی که غصاب خلافات کارده،

اشته باشد، یا نساتجیر شخص مومن نیست و کافر است، مومن عام مجموعی است و باید همه را با هع اعتقاد د
کسای کاه خداوناد را قباول نادارد یکساان  ااماامی با 11اماامی هساتع، شایعه  11بالله شیعه ا  ببوید من شایعه 

یاک وساوی اسات کاه  ام علیهع السلام عام مجماوعی اسات،ام 11است و این شخص ارزشی ندارد، اعتقاد به 
وت یت تمام ایشان خورده است. پ  عام مجموعی یعنی یاک امتثاال دارد و یاک عصایان دارد منتهای عصایان ه ب

ا ن امکان دارد به ترم سزئ باشد یا به ترم کل باشد مانند صوم که باید تمام روز انسان صا ع باشد، صوم عاام 
فرار تارم شاود م ار یاک مجموعی است پ  صوم می شود امسام در سمیاع ا ناات و از سمیاع مفرارات لاذا ا

دیبر صوم باطل می شود، به همین سهت مجتهد فتو  می دهد که ا ر یک شخصی مریض باشد و دکتر باه او 



ببوید روزه برا  تو مفید است منتهی در روز باید ا ی بخاور ، روزه بار او واساب نیسات لارا کاه دلیلای کاه ماا 
باید از تمام ا نها استناای صاورت  یارد در غیار ایان  می  وید« ت  یضر الصا ع ا.ا استنب عن خم »داریع  مثل 

صورت دلیلی برا  وسوی صوم نداریع، بلاه عقلاا امکاان دارد منتهای دلیال مای خواهاد، در نمااز هاع ایان  وناه 
دلیال داریاع نمااز  کاه شاامل بعضای از است، نماز این اسزائ است لنانچه نمی توانید بایساتید رهاایش کان بلاه 

مثل اینکه سا ل عرض مای کناد ا ار نتاوانع بایساتع حضارت مای فرمایاد نشاته بخاوان، اسزائ هست واسب است 
نشسته نمی توانع، خوابیده بخوان، با و و نمی توانع، با تایمع بخاوان و... لاذا مرحاوم ا قاا  خاو ی مای فرمایاد 

رین را شاامل فاقد الرهورین فقط قضا دارد و ت زم نیست در وقات بخواناد لارا کاه دلیلای ناداریع کاه فاقاد الرهاو
نسبت باه کسای نمای تاوان طاواح  اشود. پ  این ابدال نسبت به صلاق دلیل دارد، نسبت به حج دلیل دارد مثل

باود مای  فتایع نکند می فرمایند یُراح به، لنانچه در منی نمی تواند .بح کند بیاید در مکه .بح کند، ا ر اینها 
ریع نیسات. ههاور اولای عاام مجماوعی در ایان اسات کسی که نمی تواند طواح کند، رمی کند، .بح کند مست

که ا ر یک سزئ را ترم کند عُدّ عاصیا یا ا ر قدر و تمکن از یک سزئ را نداشته باشد تکلیف سااقط مای شاود 
بله در نسبت به صوم .والعرا  دلیل داریع که باید باه مقادار  ارورت ا ی بخاورد و از ماابقی مفرارات استناای 

 یک مجموعه با هع که ا ر یک سزئ رفت ما بقی امر ندارد.کند. عام مجموعی یعنی 
 ،عاام است یا با توسه باه حکاع اسات، یعنای ا یا تقسیع عموم به عام مجموعی و استغراقی و بدلی، فی حد نفسه

اقسام باه لحااظ  این ا ن باز به این اقسام تقسیع می شود یا اینکه تقسیع عام به در نظر  رفت لحاظ حکع و بدون
. ا خوند ره در کفایه مای فرمایاد تقسایع عماوم باه عاام مجماوعی، اساتغراقی و بادلی باه لحااظ حکاع حکع است

یکای از افاراد حکاع دارد،  یعنای است، بیان کردیع که عام استغراقی یعنی تک تک افراد حکع دارناد، عاام بادلی
ع است و ا ار حکاع عام مجموعی یعنی مجموع بما هو مجموع یک حکع دارد، تمام اینها تقسیع به لحاظ حک

 را برداریع دیبر تقسیع معنا ندارد.
حاج شیخ اصفهانی ره می فرماید هاهر عبارت ا خوند ره مقصود ایشان نیسات لارا کاه هااهر عباارت ایان اسات 
که عام استغراقی است به لحاظ حکمش، مجموعی است باه لحااظ حکماش، بادلی اسات باه لحااظ حکماش، 

متااخر از مو اوع اسات  ،متقدم است متقوم به متااخر باشاد لارا کاه حکاعت زمه این ههور این است که ا ن له 
وقتی می  وییع کل عالع یجب اکرامه، کل عالع عام استغراقی است یا مجموعی  پ  مقصود ایشاان ایان اسات 
که عموم یک کثرت .اتیه دارد و یاک وحادت لحاهیاه دارد، اتا  ن در ایان مکاان افاراد متعادد نشساته اناد و .اتاا 

هستند اما یک وقت وحدتی بر این افراد عارض می شود و مثلا تمام ا نها را یکی لحاظ می کند. پ  عاام متکثر 
یااک سهاات تکثاار .اتاای دارد و یااک وحاادت اعتبااار  و لحاااهی دارد. یااک وقاات ایاان عااام بااه لحاااظ تکثاار .اتاای 

باار  و مو وع حکاع مای شاود کاه در ایان صاورت عاام اساتغراقی مای شاود و یاک وقات باه لحااظ وحادت اعت
لحااهی مو ااوع حکااع مای شااود کااه در ایان صااورت عااام مجماوعی ماای شااود پا  تغااایر عااام مجماوعی بااا عااام 



تکثار مو اوع واقاع مای شاود و یاک وقات باه لحااظ وحادت استغراقی تغایر حقیقی است لرا که یاک وقات باه 
 اعتبار  مو وع واقع می شود.

عاام اساتغراقی در لیسات  فارق اکارم عشارق استاد: ممکن است کسای اشاکال کناد کاه فارق باین عاام بادلی و 
العلمائ با اعتش رقبة من العشرق در لیست  فرق بین عام مجماوعی و اساتغراقی را فهمیادیع کاه عاام اساتغراقی باه 
لحاظ تکثر .اتی مو وع است و عام مجموعی به لحاظ وحدت اعتباار  اماا فارق عاام بادلی در لیسات   عاام 

بخواهید عام بدلی را با عام استغراقی سدا کنید قرعا بایاد حکاع را در نظار  بدلی قرعا به لحاظ حکع است، ا ر
 ببیرد.

اشکال دوم این است کاه شاما مای فرماییاد قرعاا مقصاود ا خوناد ره هااهر عباارت نیسات لارا کاه تا زم مای ا یاد 
شایخ ره اختلاح متقدم بالربع از ناحیه متاخر باشد، خوی این به له معناست  سوال می کنیع که سنای حااج 

در زید قا ع، مو وع  فته می شود مبر باه لحااظ حکاع نیسات!  ا ار حکاع نباشاد مو اوع معناا  اینکه به زید
دارد!  وقتی می  وییع زید در اکرم زیدا مو وع وسوی است یاا اکارام متعلاش وساوی اسات، مو اوع و متعلاش 

ود داشاته باشاد، اتا  ن اختلااح بدون حکع معنا دارند!  زمانی متقدم به مو وع متصف می شود که حکمی وس
مو وع و محمول به لحاظ متااخر شاد، ایان لاه اشاکال دارد کاه تقسایع عاام باه عماوم اساتغراقی، مجماوعی و 
بدلی به لحاظ حکع باشد. شما یک سمله ا  فرموده اید، سر بسته و در بسته و ما متوسه مقصود شما نشادیع. 

 ان شائ الله فردا
 لراهرین و لعنة الله علی اعدا هع اسمعین.و صل الله علی محمد و ا له ا

 


